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سنگ اول:
یکی از کاندیداها گفته دولت ما »دولت 
اقــدام و تحــول« اســت و مــا در آن دولــت 
خانه داری را شــغل می دانیم و بــه بانوان 

خانه دار حقوق خواهیم داد.
با این وضع معیشتی و بیکاری فزاینده 
در کشــور دیگر وعده حقوق دادن به زنان 
خانه دار خیلی شــیرین و جذاب نیست. 
بــه نظــرم کاندیداهــا بایــد شعارهایشــان 
را جذاب تــر و تــو دل بروتر کننــد؛ مثلا باید 
بگوینــد که »مــن به مــردان خانــه دار هم 

حقوق می دهم«.  
یکــی از پشــت پنجــره می گویــد خــوش 
بــه حال تان که یک ســقف بالای ســرتان 
دارید. به ما کــه نه کار داریــم، نه خانه ای 
داریــم کــه خانــه دار تلقــی شــویم، حقوق 

تعلق نمی گیرد؟ 
کوچــه  ســر  از  هــم  دیگــر  نفــر  یــک 
می خواســت حرفی بزند که ســردبیر بلند 
شــد پنجــره را بســت و گفــت: »شــهیدی 
کــه جــواب اینهــا را نمی دهــی.  خــودت 
پس الکی پنجره را باز نگذار و شــر درســت 

نکن.« 

سنگ دوم:
روزنامــه  دفتــر  بــا  شــهروندان  از  یکــی 
گفتــه: »مــن هــم بیــکار  گرفتــه و  تمــاس 
هســتم و 183 واحــد خانــه دارم. بــا ایــن 
حســاب مــن یــک ابرخانــه دار محســوب 
می شوم. به خانه داری من ضریب شغلی 

تعلق می گیرد یا نه؟«

سنگ سوم:
و  وعده وعیدهــا  می رســد  نظــر  بــه   
کم کــم  کاندیداهــا  شــعارهای تبلیغاتــی 
داره شــباهت زیــادی به مهریــه زنان پیدا 
کــه وقتــی  کســانی  می کنــه؛ یعنــی مثــل 
می روند خواســتگاری تا خانــواده عروس 
مهریــه  چقــدر  خــب  می پرســند  خانــم 
می کنیــد فــوری جــواب می دهند انــدازه 
وزن عروس خانــم طــلا مهــرش می کنیم. 
وقتــی هــم ازشــان بپرســی باباجان شــما 
کلــه معلــق می زنــد،  شــپش در جیبــت 
عملــی  را  وعــده ات  می خواهــی  چطــور 
کنی؟ می گوید: اوووو... حالا مهریه را کی 

داده؟ کی گرفته؟ 
خلاصــه ایــن یارانه هــای نجومــی را هم 
که کاندیداهــا وعده می دهند کــی داده؟ 

کی گرفته؟

 سنگ چهارم: 
کــه  گفتــه  یــک نماینــده مجلــس هــم 
بعضــی  عرصــه انتخابــات را ماننــد مثــل 
سنگ مفت و گنجشک مفت می بینند. 

همین هــا بعــدا کم کم پــا تــوی کفش ما 
خواهند کرد و با گفتن حرف مفت سنگ 
مفــت، این ســتون فکســنی را از چنگ ما 
در می آورند. به ما ثابت شده هر که وعده 
شــیرین تری داده دســت بگیــرش بهتــر 

بوده. از ما گفتن بود. 

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

 حقوق
 یک اَبَر خانه دار!

   امیرمسعود فلاح

حتما دیدید که کاندیداها به عنوان نماد انتخاباتی خودشان، 
یــک رنگ را انتخــاب می کننــد. یکی قهــوه ای، دیگــری زرد و ... . 
جدیــدا هــم مــد شــده خودشــان را بــه »صــدا« تشــبیه می کنند: 
صدای معترضــان به وضــع موجود، صــدای امیــدواران به وضع 
کــه خاستگاهشــان  مطلــوب و ... . بــه ایــن هــم فکــر نمی کننــد 
کجاســت و این صداهایی کــه می گویند از کجــا درمی آید؟! حتما 
به ذهن شــما هم رســیده که چرا کســی خودش را به نگاه تشبیه 

نمی کنــد؟ مثــلا بگویــد مــن آمــده ام کــه هــاج وواج بایســتم فقط 
نگاه کنم به ایــن تپه ها؟ اتفاقا احتمال رای آوری همچین کســی 
بیشتر از کسیســت که بخواهد تپه های کشــور را گل کاری کند. یا 
گر وضع  مثلا یکــی بگوید آمده ام که بــوی وضع موجود باشــم. یا ا
موجــود بــوی خیلی بــد و ضایعی داشــت بگویــد آمــده ام که بوی 
گر بوی  وضــع مطلوب باشــم، شــاید آن قابــل تحمل تر بــود. بــاز ا
وضع مطلوب هم زیاد تعریفی نداشــت بگوید آمده ام طعم وضع 
گر رای منفی اش با رای مثبت بقیه رقباش برابر  موجود را بدهم. ا
شــد آنوقت بگوید آمده ام طعم وضع مطلوب را برای شما بدهم. 

گر نشــد بگوید آمده ام اندازه وضع موجود را نشــانتان بدهم،  باز ا
گر نشــد خب اندازه وضع مطلوب شــاید بهتر باشد. نشد، حجم  ا
وضــع موجود، یا اصــلا حجم وضــع مطلوب. خلاصــه یک چیزی 
نشــان مــردم بدهــد کــه جــذاب، دلربــا، شــورآفرین، قانع کننده، 
کلیشــه ای نباشــد و یــک  جریانســاز و درنهایــت رای آور باشــد. 
چیز متفاوتی باشــد. هرکی از راه می رســد فقط رنــگ و صدا، پس 
دیگر خــواص ماده چی؟ بایــد کاری کرد که ســلیقه های مختلف 
بویایی، چشایی، رنگایی، گوشایی، سایزایی و حجمایی قانع و 

جذب شوند. یک کمی خلاقیت در تبلیغات هم بد نیست.

سنگ مفت،حرف مفت!

تبلیغات خلاقانه

کجا بهتر 
از اینجا؟

     بچه هاشون: بابا پس کارت به کارت کن
   احمدی نژاد: هدف منم که پیامم جهانی نشه

   مردم: نمیشه ما بریم خارج بعد ممنوع الورود شیم؟
   کشورهای ۵ قاره جهان و حومه: در زمان مسئولیت چطور؟
   توئیت انگلیسی یک مسئول: مردمم نمی توانند دوری ما را 

تحمل کنند
   سلبریتی ها: پس کاری بود بگید ما بیایم

#کار-در-داخل-زندگی-در_خارج #شهرونگ

آزادراه

ح ممنوع الخروجی مسئولان بعد از  مجلس، طر
 اتمام مسئولیت را بررسی میکند

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی مــرد دانا کــه مدت ها بــود کنج عزلــت گزیده بــود همچون 
همیشــه نشســته و لختی در خود فرو رفتــه بود کــه ناغافل صدای 
دق البــاب شــنید. غــلام در را گشــود و تعــدادی از بــزرگان و والیــان 
شــهر به نزد مرد دانا آمدند. مرد دانا با آهی ســرد از ســرِ درد گفت که 
»چند سال است سراغی از ما نمی گیرید حال چه شده تشریف فرما 
شده اید؟ باز کارتون گیر کرد؟« یکی از بزرگان شهر گفت »نفرمایید 
ای مرد دانا. ما همواره به یاد شما بوده و هستیم. راستش مشکلی 
پیش آمده که فقط شما قادرید گره از آن بگشایید.« مرد دانا گفت 
»همون. کارتون گیر کرده پس. بنالید ببینم چه شده«. یکی دیگر 
از همراهان گفــت »ای مرد دانــا کاری بزرگ و تصمیمــی مهم برای 
شــهر داریم اما نمی دانیم مردم شــهر آن را برمی تابند یا نه. نپرسید 
چــه کاری که معذوریم از بیانش. فقط نگران تبعــات آن در جامعه 
کشــن های مردم شهریم. نزد شــما آمده ایم تا راهکاری برای  و ری ا
برون رفت از بحران های احتمالی پیش روی ما بگذارید.« مرد دانا 
گفت »تو کیستی؟ چه لفظ قلم سخن می رانی؟« گفت »حقوقدان 
و مشــاور عالی بزرگان شــهر در امور خاور دور از دانشگاه جرجیا« مرد 
دانا لختی در خود فرو رفت و گفت »بی هیچ سوال بروید و در میدان 
اصلی شهر هر کســی از مردم شــهر از آنجا عبور می کند را بگیرید و در 

همان میدان نعل اســبی را داغ کــرده و در نیم تنه پایینی اش هک 
کنید.« بزرگان از تعجب انگشت به بینی مانده و گفتند »این کار چه 
سودی دارد جز نارضایتی آحاد مردم؟« مرد دانا عصبانی شد و گفت 
»ببندیــد دهــان گشــادتان را. خودتــان خواهید دید چه می شــود 
و ســپس بی هیچ واهمــه تصمیــم و کار بزرگ تــان را اجرایی کنید؟ 
الان هم گم شید برید بیرون.« بزرگان شهر گم شده و بیرون رفتند. 
ســپس بخشــنامه داغ کردن نعل اســب بر نیم تنه پایینی مــردم در 
میدان اصلی شهر را ابلاغ کردند. در روز اول اجرای طرح هدفمندی 
نعل اسب، تعدادی از مردم اعتراض کردند و گفتند »این چه نحوه 
اجرای طرح اســت؟ مگر مردم شهر ولی نعمت شما نیستند؟ وای 
بر شــما. چرا برای جلوگیری از ازدحام در میدان اصلی، طرح را زوج 
و فرد انجام ندادید؟« دیگری گفت »بهتر بود قبــل از اجرای طرح، 
ســامانه ای برای ثبت نــام راه اندازی می شــد تا هر کــس در روز مقرر 
برای حــک نعل اســب داغ بــه میــدان اصلی شــهر مراجعــه کند.« 
دیگری هم گفت »متأســفانه کیفیت نعل اســب ها اصلا مناســب 
نیســت و جایش می ســوزد.« یکــی از آهنگران شــهر هم بــا دریافت 
وام زودبــازده، خــط تولید نعــل اســب را راه اندازی کــرد.« درنهایت 
پس از یــک ماه تمامی مردم شــهر بــا رضایت تمــام بــر روی نیم تنه 
پایینی شــان نعل اســب گداخته حک گردید.« پــس از اجرای این 
طرح، بزرگان شهر در جلسه ای ضمن تشکر از دست اندرکاران طرح 
هدفمندی حک نعل اسب بر نیم تنه پایینی مردم شریف شهر، با 

کنش های مردم، پروژه بزرگ خود را کلید زدند. ابراز خرسندی از وا

ح حک کردن نعل اسب  داستان مرد دانا و اجرای طر
 بر جای جای مردم

آزادراه کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ حسین نقیب
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محمدرضا ثقفی


